
  
 

        

        و بلا آمد و شفا آمدو بلا آمد و شفا آمدو بلا آمد و شفا آمدو بلا آمد و شفا آمد
        

        

 
 

        ديوانگي در ستايش بيگانگي ديوانگي در ستايش بيگانگي ديوانگي در ستايش بيگانگي ديوانگي در ستايش بيگانگي 
  

نشستم كه ببينم كه ام، . سيگاري آتش زدم و نشستم. در اتاق را بستم  
اما درِ بسته . كجايم؛ كه ببينم براي چه آمده ام؛ كه ببينم چه كار مي توانم بكنم

از جايي معين،  راهي دراز. من متصّل بودم به يك راه دراز. راه را به اتاق نبست
توي . خواستم ببينم كجاي من است. متصّل به درون من كه جايي معين نداشت

كلّه ام، توي قلبم، توي چشمهايم، كجايم؟ همه جا بود و هيچ جا نبود، و متصّل 
دنيايي بزرگ و آشفته ميانِ نامعيني كه من بودم و معيني . بود به آن جاي معين

  . ادو زدة سياهكه آنجا بود، آن صحراي ج
يكدفعه همة آن چيزهايي كه در آن جاي معين بودند و به من           

محاصره ام    . مربوط بودند و از من بودند و شبيه من بودند، هجوم آوردند
تصادف مرگ . زلزله شدند. سيل شدند. نگراني شدند. به سرم ريختند. كردند

ه من مربوط مي شدند، داشتند          انگار همة آنهايي كه ب. آور شدند، وبا شدند
چرا مي خواستند بميرند؟ فقط براي اينكه من در جايي ديگر بودم؟ . مي مردند

.   آنها كاري به من نداشتند! زنده بودم؟ خواسته بودم تنها باشم و تنها بودم؟ نه
     اين من بودم كه در عده اي از آنها مي مردم، در عده اي از آنها زير ماشين 

  مي رفتم، در عده اي از آنها  زير آوار  زلزله مي ماندم،  در يكي  از  آنها  گريه      
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انت مي كردم، در يكي دروغ مي گفتم، در يكي مي كردم، در يكي از آنها خي

مي توانستند بدون من باشند . نه، آنها كاري به من نداشتند. گرسنگي مي كشيدم
و زندگيشان را بكنند و از وبا نميرند، و زير آوار زلزله نمانند، و از خيابان با 
با احتياط رد بشوند، و هر وقت گرسنه شان شد، سر يك جور سفره بنشينند و 

  .يك رنگ يا هزار رنگ غذا شكمبه هاشان را پر كنند
در بسته بود، اما راه باز بود و مرا به آن . راه باز بود؛ آن راه دراز باز بود  

به مغزم فشار مي آوردم كه حس كنم فرسخها دور . جاي معين متصّل مي كرد
م و دور شده ام، كه حس كنم كه اين نشستة در به رويِ خود بسته خودم هست

  .آزادم كه خودم باشم. شده ام، يعني آزادم
چراغ . تاريكي دشمن بود. چراغ را خاموش كردم. روشنايي دشمن بود  

حالا تازه اول شب است و تو نمي داني كه با خودت ! خوب. را روشن كردم
چه خواهد شد؟ چه خواهي كرد؟ مي نشيني و از اين راه ! چه طور كنار بيايي

يك سرش در ذهن توست به اندازة نيش يك  سوزن، نيش يك  بازِ دراز، كه
زنبور سرخ، و يك سرش آنجاست، در آن جاي معين، به اندازة يك صحرا، 
. يك مملكت، لحظه به لحظه مي روي و برمي گردي، مي روي و برمي گردي

تو كه مي خواستي هر لحظه ات به گستردگي اين راه باشد و قدمهايت به 
چه مرگت بود كه خودت را گذاشتي توي تفنگ گريز و با بلندي اضطراب، 

يك گلولة تصميم پرتاب شدي به اين سر دنيا؟ نه، هر لحظه رفتن و برگشتن 
  . ساده تر از خودكشي نيست

برو، پنجره را باز كن، چشمهايت را . ببين، الآن تو در طبقة پنجم هستي  
كه نمي خواهد فقط فكر  چيزي. خيلي ساده است. ببند و خودت را بينداز پايين

همه اش يك بلند شدن است . است، تصميم است، سبك و سنگين كردن است
  و  چند  قدم  برداشتن  و  پنجره  را  باز كردن و چشمها  را  بستن و بالا تنه را به 
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! رهايي. جلو خم كردن و فشاري به پاها آوردن و خود را به رهايي دادن
  !رهايي! رهايي

! نه. يك جور اميد كر و كور. اما هميشه يك چيز مبهم مانعت مي شود  
پيسي انگار كه تو از زورِ . همة كارها درست مي شود! مأيوس نباش! صبر كن

انگار زن و بچه هايت . مي خواسته اي خودت را از پنجره به خيابان پرتاب كني
گرسنه بوده اند و تو زير بار قرض خرُد مي شده اي و ديگر تحمل رسوايي 

زود زيبايي و شكوه آن رهايي جايش را به رسوايي، بيچارگي و . نداشته اي
مبهم، پيش مي آيد و به تو درماندگي مي دهد و آن اميد كر و كور، آن بهانة 

لبخند مي زند، درست مثل يك روسپي پيرِ بزك كرده كه چند تا از مرضهاي 
  .مقاربتي را زير دامن كهنه و چروك خورده اش قايم كرده باشد

اتاق روشن يك جور تاريكي جنگلي پيدا كرد، تاريكيِ قصه اي،   
قصه هاي مادر بزرگها  جادويي، از آن تاريكيهاي زنده و پر توطئه اي كه توي

نه، بيگانه نشد، خالي از . همه چيز دشمن شد، وقيح شد، بيگانه شد. هست
اتاق تنهايي شد، يك تنهاييِ . اطمينان شد، خالي از اعتماد، خالي از محبت

مكُش مرگ ما، يك تاريكيِ ننه من غريبم، با هاله اي از درد غربت، چنانكه 
! چه فضيحتي. خودت گريه مي كرديخودت هم با توصيف آن به حال 

  !نه رفيقي، نه همنفسي، نه همدردي! در غربتم! تنهايم! بيمارم
خواستم از به درون شدن و آن زباله . خواستم از اين فضيحت فرار كنم  

. باراني را پوشيدم. پا شدم. ها را زير و رو كردن و خود را شناختن فرار كنم
از گرد راه . چتر عصايي را به دستم گرفتم .كلاه ملون سياهم را به سر گذاشتم

. زود رنگ عوض مي كني. انسان هستي ديگر. نرسيده، يك انگليسي تمام عيار
به اين سادگيها از ميدان در ! خداي سازگاري، خداي سازشكاري، عين آميب

  فرقت  با آميب  اين  است كه  تو غرغر مي كني و مي نالي،  اما  او .  نمي روي
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هرچه پايين . از پلهّ ها پايين آمدم. ساكت است و تلاش مي كند و زنده مي ماند

ي رسد كه تو انتظارش هميشه آخرين رديف پلّه ها وقتي م. مي آيي، نمي رسي
  . را نداري و به پايين آمدن و نرسيدن عادت كرده اي

براي آن همه چمن، آن . براي خودش مي آمد. باران ريزي مي آمد  
همه باغ، براي آن همه جنگل مي آمد، و براي آن رود بزرگ آرامِ زندة جاري 

  . جاويدان
گردان همه چيز آنجا براي آدمهاي تنهاي سر). 1( سوهويكراست برو «  

زن و شراب و . آنجا اصلاً وطن آدمهاي بيگانة تنهاي سرگردان است. دارد
  »!افيون سفيرهاي حسن نيتي هستند كه در اين وطن حاضر به خدمت ايستاده اند

گرسنه نبودم، اما اگر هستي و تنها هستي، براي آنكه تنها نباشي، بايد   
كه جمع مي شوند، و همينكه آدمها هميشه دور سفره است . گرسنه باشي

شكمشان سير شد، زير شكمشان پر مي شود، و همينكه زير شكمشان خالي شد، 
مغزشان به كار مي افتد، و آدم همينكه مغزش به كار افتاد، ديگر تنهاست، چون 
حالا از هيچكس خوشش نمي آيد، هيچكس را دوست نمي بيند، هيچكس را 

  .بول نداردديگر هيچكس را ق. همنفس نمي بيند
مغازه ها با پيشانيشان سلام مي كنند بايد از تابلوها  . سرم را بلند كردم  

، »چيني«يكي مي گفت . بايد دعوت را در چشم آنها مي خواندم. مي پرسيدم
. »ايتاليايي«، يكي مي گفت »فرانسوي«، يكي مي گفت »هندي«يكي مي گفت 

هم، پهلو به پهلوي هم، حتيّ دست به دست . توي هم چپيده بودند. زياد بودند
توي شكم هم، در اين بازار تنهايي و سرگرداني، بازار خود فريفتن، موقتّ      

  دنياي آدمهاي بي ريشه، كه اگر فرصت .  را  ديدن و حكم  بر  هميشگي كردن
_________________________________  

1- Soho  مركز لندنگذرانيها در نام محلّة سينما و تئاتر و كاباره و انواع خوش. 
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. بدهي ريشه كنند، همانهايند كه تو ازشان بيزاري و در رنجي و مي گريزي
پاكستاني، مكزيكي، اسپانيايي، : و توي هم چپيده زياد بودند تابلوهاي دعوت

  !يوناني، لبناني، تايلندي، و حتّي ايراني، و ديگر كجايي كه نبود
اينجا پول پاية بقاست، و پول كه پاية بقا شد، بازار ملل درست مي شود،   

اينجا شناسنامه و كارت . خيلي نجيبانه تر و رفيقانه تر از سازمان ملل متحّد
.     گذرنامه و ورقة عبور و همة مدركهاي مهم فقط اسكناس استعضويت و 

مي تواني به يخة اسقف تف   . و تو وقتي اين را داري، همه چيز را داري
ورقة . بيندازي و با يك روسپي مست در مقابل شمايل مريم عذرا آروغ بزني

: ندهمه تا كمر جلوت خم مي شوند و مي گوي. عبور را در بياور و نشان بده
و تو شقّ القمر نكرده، در مستعمره اي بيست سال خون بوميان ) 1(» !يِس، سر«

»         سر«را به شيشه نكرده، بي هيچ يد بيضايي، نه از يك نفر، بلكه از همه لقب 
  .مي گيري

نسبت به لهستاني . خوشم آمد كه اين بار لقبم را از يك لهستاني بگيرم  
مي پرسي كه چه چيز وضع او را اين طور  از خودت. احساس عجيبي داري

خاص كرده است؟ درست به يادت نيست كه براي اين وضع خاص چه 
  .دليلهاي تاريخي اي پيدا كرده بودي

براي همين وضع خاص خوشم آمد كه اين بار لقبم را از يك لهستاني   
و آن  از چيني، با آن صورت گرد، كلّة گرد بدونِ گردن به تنه چسبيده. بگيرم

چرا چيني را اين طور   . قد كوتاه و شكم برآمده و آن قوز طبيعي گرفته بودم
  .چيني را بيرون از چين اين طور مي بينم. مي بيني؟ دست خودم نيست

  لقبم  را  از  هندي  و  پاكستاني گرفته  بودم،  از  ايتاليايي  و اسپانيايي   
_________________________________________  

1- Yes, Sir! ( !بله، قربان ) 
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مي خواستم ببينم كه . را از ايراني هم گرفته بودم» سر«گرفته بودم، حتّي لقب 

ني با چه لهجه اي و با چه ادا و اطواري اين لقب انگليسي را به من               يك لهستا
  .مي بخشد
هر دو جوان، يكي بلند بالا، يكي ميانه بالا، . دو نفر سر راهم سبز شدند  

وقتي كه مي گويم خوشگل، براي اين است كه نمي خواهم . و هر دو خوشگل
و به ) 1(» هندسام«به مرد مي گويند  آخر خود انگليسيها هم. بگويم خوشقيافه
و اين دو مرد واقعاً . معمولاً اين طور مي گويند). 2(» بيو تيفول«زن مي گويند 
  .خوشگل بودند

همه چيز بايد تو را به ياد . توي اين محلهّ همه چيز بايد خوشگل باشد  
اشند، اتاق خواب و برهنگي و هماغوشي بيندازد، حتّي سبيل مردها، اگر داشته ب

آن را به قدري خوشگل مي كنند كه در . و معلوم نيست كه بعضيها چرا دارند
يك حفره مي بيني با حاشيه اي از موي بور يا . زيرش دهن يك مرد نمي بيني

 )3(» !يو آر ولِكام، سر«: سياه، شهوت انگيز، و به هيجان مي آيي

ب كشيد يكي صندلي را عق! لابد. قيافة من خودش كارت عضويت بود 
لبخندهاشان هم روسپي وار . و يكي صورت غذا و مشروب را به دستم داد

انگار . لبخندشان پا اندازي مي كرد. اما نه، روسپي وار نبود. پذيرايي مي كرد
كه من آمده بودم از توي صورت غذا ميگو را و از توي صورت مشروب 

غوشي را به آن آقا ويسكي را انتخاب كنم و با آنها بخوابم و انعام اين هما
. زود شرشّان را از سرم كوتاه كردم. پسرهاي خوشگل و خوش لبخند بدهم

  .حالا نشسته بودم و نگاهم را به جست و جو فرستاده بودم
  اگر هم تك تك بوده اند، حالا كه جفت . همه جفت جفت آمده اند«  

_____________________________ 
1- handsome 2- beautiful 3- You are welcome, sir! 
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ببين چه طور نگاه   . اما نه، آن گوشه يك نفر نشسته است كه تنهاست! جفتند
آزاد و بي پروا . كند كه هيچكس خيالاتي نمي شودطوري نگاه مي . مي كند

آزاد و بي پروا . خوب نگاهش كن. خودت را سر راهش بينداز. نگاه مي كند
  ».نگاهش كن

آن را به راههاي دور . خيلي طول كشيد تا نگاهش را شكار كردم  
خيلي طول كشيد تا برش گرداند، و همينكه رسيد توي رستوران، . فرستاده بود
يك نگاه راست و سنگين و بي موج و غافلگير كننده و . را گرفتم سر راهش

بيا «و » من از اين آشغالهاي تو خالي نيستم«و » مرا دست كم نگير«در عين حال 
بله، دارم به تو نگاه «و كمي هم با اين معني كه » تنهاييهامان را روي هم بريزيم

ه تنها نشسته ام؟ و تازه مگر نمي بيني ك. مي خواهم به تورت بيندازم. مي كنم
بودن، سر يك ميز تنها نشستن، و  سوهو خودت براي چه تنها نشسته اي؟ توي

  »فهميدي؟. فوراً نگاه را به جست و جو فرستادن، معنايش همين است
فهميد، و آنوقت من يك لبخند غمناك زدم، لبخند تنهايي و بي آزاري   

خته با هم، بي آنكه يكي و پاكدلي و خيلي از اين جور چيزها، همه آمي
تا سر ميز مي نشستي . اين لبخند اختياري نبود. خاصيتش را در ديگري گم كند

خلاص مي كردي، قّلابت را در     ) 1(» وِيترسِ«و » وِيتر«و خودت را از شرّ 
رودخانه گل آلود بود . مي آوردي و مي انداختي توي رودخانة شلوغ رستوران

ماهي، ولي تو نگاهي داشتي كه از گل آلودگي و تلاطم  و متلاطم، اما مالامال
حتّي مي توانستي ماهيها را ورانداز كني، زير و رو كني، سبك و . رد مي شد

حتيّ اگر ماهي بي صاحب گير . سنگين كني، با هم مقايسه كني و انتخاب كني
  ين ا. نمي آوردي،  مي توانستي يك  ماهي دلپسند را از سر قلاّب ديگري بقاپي

____________________________________ 
1- Waiter (پيشخدمت مرد), Waitress (پيشخدمت زن) 
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مي دانند كه به سر كدام قّلاب بند بشوند، . مي شودحساب سرشان » آدم ماهيها«

دهنشان . و اگر به سرِ قّلاب آهني بندند، تا قّلاب نقره اي آمد، جا عوض كنند
از شام و مشروبت . معذرت مي خواهم«: را از قّلاب باز مي كنند و مي گويند

  »!خدا حافظ عزيزم. خيلي خوش گذشت. شب خوبي بود. خيلي متشكرّم
دهانش را با همان گرسنگي . ي بيني كه پريد به سر قّلاب نقره ايو تو م  

: ازلي باز كرد براي طعمة تازه، و صندلي را كشيد بيرون و نشست و گفت
  »!خيلي خوشوقتم«

درست به يادم نيست كه چه شكلي . دخترك هيچ شبيه انگليسيها نبود  
او را . باراني ريزدر ذهنم او را شبيه يك شاخه گل ياس مي بينم در زير . بود

هر چه بود، . شبيه آواز پرنده اي پنهان مي شنوم در شاخساري بلند در آفتاب
زن بود، مجموعه اي از هماهنگي را در چهره داشت و طبيعت شكفته و 

  .جادويي زن را در چشمهايش
و بعد شام آمد، خوراك ميگو . و يك قلپ خوردم. اول ويسكي آمد  

حالا ديگر زندگي . و باز چند قلپ ويسكي. دمآمد و دو قاشق زوركي خور
. برنامه خودش آمده بود، خودش، و آخرش هم معلوم نبود. برنامه اي داشت

غريزه و عادت، : دو تا سگ تازي داشتي. حتّي يك دقيقة بعدش هم معلوم نبود
آنها را ول مي كردي، خودشان دنبال شكار برنامه مي رفتند و تو كافي بود كه 

  .اية آنها برويسايه به س
داشتم خسته مي شدم كه دخترك . نگاهي و لبخندي، نگاهي و لبخندي  

  . گارسون خوشگل را صدا زد
وقتي كه . اين يكي در رفت. هي، فكر ديگري به حال خودت بكن«  

آمدي تو، مي توانستي يكراست بروي، اجازه بگيري و سر ميز او بنشيني، و 
  ».ر تصادف باشحالا كه نرفتي، تنها بنشين و منتظ
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در رفتار دخترك، در بيتابيش، و در . اما تازيهاي من نوميد نشده بودند  
تازيها همين طور به دور . اميد را مي داد نگاه آزاد گهگاهيش چيزي بود كه اين

شكار مي گشتند و بو مي كشيدند و نگاه مي كردند كه ببينند كجايش گاز 
  .گرفتني است

به . مثل يك آشنا مي آمد. حسابش را دم صندوق داد و به راه افتاد  
مي توانست از طرف راست . طرف در مي رفت، اما انگار به طرف من مي آمد

از طرف چپ آمد و شايد مي خواست به من حالي كند كه زرنگ برود، اما 
  .باشم وقّلابم را به دهان بازش بيندازم

براي . نه براي خوردن، براي نشستن آمده بودم. من تازه آمده بودم  
براي چيزي سواي همة آنهايي كه عادي است، . براي اتفّاق. اتفّاق آمده بودم

از آن . چيزي بديع در نفسِ يك اتفّاق .سواي آنهايي كه قابل پيشبيني است
از نشستن و خود را ديدن و فضيحت خود را . تاريكي جنگلي فرار كرده بودم

زود . و حالا بايد يك فضيحت ديگر رو مي كردم. شناختن فرار كرده بودم
گارسون را صدا بزن، زود حسابت را بده، زود پاشو، زود بدو بيرون، زود رد او 

  حالا چه؟. خوب، پيدا كردم. دا كنرا توي جمعيت پي
خواستم اين بار همان باشم كه بودم، . نه، اين فضيحت را رو نمي كردم  

همينكه رسيد به نزديك من، نيمخيز شدم، . همان باشم كه مي خواستم باشم
خانم، «: لبخندي زدم و گفتم، البتّه لبخند را خودم زدم و ويسكي گفت

خواهش مي كنم نه نگوييد و اين . ن بنشينيدخواهش مي كنم بياييد سر ميز م
آشنا وار، بي پروا، به شور افتاده و . خيلي آهسته گفتم» .جسارت مرا ببخشيد

  .دستپاچه به آشنا گفتم
. و او خنديد، و من درنگ نكردم و صندلي را پس كشيدم و او نشست  

  و حالا يك . باور  نمي كردم كه به اين  سادگي  به قّلابم  چيزي  بند شده  باشد
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! تف به اين صداي موذي سمج بيگانه. صداي بيگانه توي كلهّ ام طنين انداخت

اگر روسپي نبود . حتماً روسپي است«: صداي تجربه و احتياط بود. شناختمش
و ! يارو، باختي. كه اين طور راحت و بي درد سر دعوت تو را قبول نمي كرد

حالا آن گارسونهاي خوشگل از آن ته دارند نگاه مي كنند و توي دلشان به 
ريشت مي خندند، و دخترك دلش از پيروزي غنج مي زند، پيروزي در تسخير 

  »!يك بيگانة آوارة احمق
به . فضيحت گوش دادن به صداي تجربه و احتياط. فضيحت اين بود  

! هي، مرد«: انداختم بيرون» من«صورت اين صدا تف كردم، و خودم را از قالب 
بگذار ببيني كه معلّق خوردن توي هوا و افتادن . خودت را از پنجره بينداز پايين

  »!روي سنگهاي نجيب و ساكت و استوار چه لذتّي دارد
همان لبخند معني دار توي صورت . آمد. ارسون را صدا زدمگ  

من كه . به لبخندش و به معني لبخندش تف كردم. خوشگلش اطوار مي ريخت
به صداي درونم تف كرده بودم، حالا ديگر اين آشغال كلةّ سه شيلينگ و شش 

  !پنسي چه مي گفت
چرا هي مي گويم دخترك؟ قيافه اش مي گفت كه سي و ... دخترك  

. خوب، حالا كه تنها بود، بگذار بگويم دخترك. هشت، نه سال را شيرين دارد
خودت هم وقتي كه تنهايي چه انتظاري داري، پسرك؟ تنهايي لطيف و 

تنهايي آزادي و . تنهايي هرگز جا افتاده و عاقل نيست. كوچك و بي پناه است
هيچ . نوازش مي خواهد! تنهايي كوچولوست. در به دري و درماندگي است

حتّي با عادت و غريزه هم . تجربه و احتياط نمي شناسد. چيزسرش نمي شود
  .زود به هم مي زند

  ».يك گيلاس ويسكي. متشكرّم«: دخترك گفت  
  خودم . و من ديگر نگاهش نكردم. و گارسون خوشگل رفت كه بياورد  
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را از پنجره انداخته بودم پايين، و داشتم لذتّ معلّق خوردن توي هوا را مي 
  .افتادن روي سنگهاي نجيبِ ساكت استوار هنوز خيلي زود بود. چشيدم
اشتباه نكرده اميدوارم «: ويسكي گفت. ته گيلاس دوم را سركشيدم  

حس كردم كه . اصلاً نمي دانم چرا از شما دعوت كردم. بي اختيار بودم. باشم
از وقتي كه به دنيا آمده ام، سر اين ميز نشسته ام و به شما كه سر آن ميز نشسته 
بوديد، نگاه كرده ام، فقط در انتظار اينكه يك روز از جا برخيزيد كه برويد و 

  ».د، منمآن كه مي گفتن: من بگويم
نشد كه از صراحت شما . شايد اشتباه نكرده باشيد«: او لبخند زد و گفت  

  ».خوشم نيايد
اگر خوشتان آمد، اتفّاقي «: گفتم، اين را ويسكي نگفت، خودم گفتم  

من بلد نيستم طوري باشم كه نتيجة آن طور بودنم خوش آمدن كسي . است
الا كه خوشتان آمده، به خودم  و ح. كاملاً اتفّاقي بود كه خوشتان آمد. باشد

  »!هي، مرد، در اين باخت هم برنده اي: مي گويم كه
اما من هميشه . خوش به حالتان كه در همة باختها برنده ايد«: گفت  

حالا هم كه باخته ام، حاضرم كه بازي را         . بازندة باختها. بازنده بوده ام
  »  !ادامه بدهم

پنجره افتادگي هم نمي توانست مرا از قالب از . لحظه اي ساكت ماندم  
در آورد، مرا از زنجيرة معاني گذشته جدا كند، آن كلاف زندة پيچ و تاب 

همين كلاف . خورندة قهار را كه در جايي از وجود من بود، از تقّلا بيندازد
گفت كه فكر كن، به ياد بياور، . زندة پيچ و تاب خورندة قهار به من ايست داد

  : ه كن و نتيجه بگير؛ و من چنين كردممقايس
حرفهايش مي گويد كه او . انگار اين دخترك هم از خطّ بيرون است«  

  تو ! آفرين اتفّاق! بنازم اتفّاق را. هم دارد مزة معلقّ خوردن توي هوا را مي چشد
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اگر تو نمي بودي، زندگي از اين هم . عاليترين برنامه ريز همة زندگيهايي

  ».پوچتر و مسخره تر مي بود
گيلاس سوم را كه تازه گارسون خوشگل روي ميز گذاشته بود،   

: يلاسش را بردارد، و گفتمبرداشتم و زدم به گيلاس او و صبر نكردم كه او گ
هر خيالي داري، . هر كه هستي، باش. هي، به تو مي گويند يك آدم حسابي«

  ».تو نمي تواني خيال احمقانه اي داشته باشي. داشته باش
تو چه طور مي تواني . مرد، اينجا دارد خفه ام مي كند«: دخترك گفت  

  »!پاشو برويم، مرد! نفس بكشي
. كه حرف مي زد، يك چهل ساله مرد خدا بود اين طور. دخترك نبود  

حالا حسابي . آنجا كه نشسته بود، قيافه اش چنين اميدي نمي داد. خيلي قلندر
خودش را انداخته بود به وسط ميدان و چه گرد و خاكي              . چرخ مي زد

  .بگرد تا بگرديم. مي كرد
ياورد، دو سه گارسون خوشگله را صدا زدم و تا او صورت حساب را ب  

وقتي . زوركي، كه يعني شام خورده ام. لقمه از خوراك ميگو را بالا انداختم
كه دو تايي از در بيرون مي رفتيم، يكبار ديگر لقبم را از يك لهستاني حرامزاده 
گرفتم، حرامزاده اي كه شايد خون انگلوساكسون توي رگهايش بود و هرگز 

  )1(» .لوِيز ولِكام، سريو آر آ«: رنگ لهستان را نديده بود
اگر دفعة ديگر بيايم اينجا، و اين بار با پاهاي ! بر پدر آدم دروغگو لعنت  

خودم بيايم، نه با دكنََك تنهايي، آنوقت چه؟ بازهم خوش آمده ام؟ بازهم 
  اين دفعه كه بيايم، يك پوند و ! نه، خوشگل پسر!  قدمم  روي  چشم؟  نه، جانم

____________________________________________  
1- You are always welcome, sir. 

  )!، قدمتان رو چشمبازهم تشريف بياورد، ارباب: ترجمة آزاد( 
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. سيزده شيلينگ و چهار پنس باقيمانده را نمي گذارم كه تو جاكش خور كني
  !خدا حافظ! تو فقط سه شيلينگ و شش پنس مي ارزي

دستش را انداخت زير بغل من و تنة نرم لمندة . آمديم زير باران ريز  
ده بيست قدم نرفته بوديم كه . مواجِ گاه لغزنده اش را سپرد به پهلو و شانة كن

اما من زودتر از . حتماً او هم مي خواست چيزي بگويد. هر دو ناگهان ايستاديم
  »!ببين، برادر«: او گفتم
، اما با لحني گفتم كه او زن )1(» برادر«، يعني گفتم »برادر«واقعاً گفتم   

ماند؛ خودش را ميان راهبه ها نديد؛ همان طور سي » زن«ماند؛  نه خواهر، بلكه 
  .له، پر شور و پر حيات، ميان قلندرهانُه سا] و هشت
هيچ از هم نپرسيم كه حالا . ببين، برادر؛ نقشه و برنامه بي نقشه و برنامه«  

  »!ما را برود كجا ما را بكند و چهبگذار . چه كنيم و كجا برويم
  .و به راه افتاديم» .باشد«: گفت  
رد مي شديم و ) 3(» تابو«و سينماهاي ) 2(» استريپتيز«از جلو كلوپهاي   

به مردم تنه مي زديم و معذرت نمي خواستيم، چون وجود نداشتند كه ازشان 
هر دو ساكت بوديم و نگاه مي كرديم، نگاه به چيزهايي كه . معذرت بخواهيم

نمي توانم بگويم كه او هم نمي ديد، اما دلم مي خواست كه اين . نمي ديديم
عالم هسني و عالم به دور تو          آخر آدميزاد هستي، مركز همة . طور باشد

و ديگران كه هستند و مي آيند و    . مي چرخد و معنايي ندارد مگر معناي تو
مي روند، از راه تو يا از راههاي ديگر، فقط براي آنند كه صحنة زندگي تو 

  . طبيعتي و فضايي و حياتي داشته باشد
______________________________________  

1- »Brother«   2 ، برادر-  striptease  ، جامه ريز شهوت انگيزرقص.  
2- Taboo cinemas ،سينماهايي كه فيلمهاي قبيح نشان مي دهند.  
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  »تو لهستاني هستي؟«: ناگهان پرسيدم ).1( پيكادليرسيديم به ميدان   
  ».اين ديگر تقصير ميدان است«: گفت  
  ».ميدان و چند راهي. آره«: گفتم  
تو يكي از اين راهها را . من زن هستم و گذشت مي كنم«: گفت  

  ».انتخاب كن
لم              اما د. من هم مردم و با گذشت زن زندگي مي كنم«: گفتم  

  ».مي خواهد كه تو انتخاب كرده باشي

 » .راه خانة تو«: گفت  

   ».مطمئنّ باش كه با اين انتخاب دست كم نمي گيرمت«: گفتم 
  ».مطمئنّم«: گفت  
  » .دلم مي خواهد بدانم كه چرا مطمئنّي«: گفتم  
و حالا كه انتظاري ندارم، . براي اينكه از دنيا هيچ انتظاري ندارم«: گفت  

  ».هرچه پيش آيد، خوش آيد
پس لهستاني باش، اما نه لهستاني حرامزاده با خون آنگلو «: گفتم  
دلم مي خواهد اينجا بودنت، سرگردان بودنت، و تنها بودنت دليلي . ساكسون

تخم . تخم زميني. ده باشي، ديگر دليلي نداريو اگر لهستاني حرامزا. داشته باشد
  ».آنوقت دليلت فقط همان حرامزاده بودن است. سرزمين نيستي

  ».و حالا كه تو مي خواهي، لهستاني مي شوم. حرامزاده نيستم«: گفت  
وقتي كه سوار ترن شديم، گشتيم پي دو تا جاي خالي، و همينكه   

  ».بيا مردم را دست بيندازيم«: نشستيم، سرم را دم گوشش گذاشتم و گفتم
__________________________________________  

1- Piccadilly Circus ، ميدان معروف در مركز لندن، محلّة سينماها، تئاترها و ساير
  .تفريحگاهها
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  »چه جوري؟«: گفت  
  ».اداشان را در مي آوريم«: گفتم  
موهاي بلند بور . و سرش را گذاشت روي شانة من» .باشد«: گفت  

و نوازش من هم گرم و زنده و . گرم و زنده و معطرّ بود. صافش را نوازش كردم
س آن طور بي خيال موهايش را نوازش نكرده شايد تا آنوقت هيچك. معطرّ بود

وقتي كه سرش را با آزادگي و رهايي به شانه ام فشار داد و دستم را با . بود
مي خواستم با . رهايي و آزادگي در دستش گرفت، اين طور حس كردم

.                 موهايش علفهايِ نورستة سبزِ شادابِ دره هاي دور افتاده را نوازش كنم
خواستم انگشتهاي من ابر باشد و شبنم و نسيم و آفتاب، و موهاي او همان  مي

  .علفهاي نو رستة سبز شاداب دره هاي دور افتاده
تو خودت را به طبيعت بسپار تا ببيني كه دلهره ها چه طوري گورشان را   

 تا نفس آخر                  . طبيعت مادرِ توست و تو در رحمش هستي. گم مي كنند
خيال مي كني كه بيرون آمده اي، جدا شده اي و نافت را . در رحمش هستي

اما . بريده اند و رهايت كرده اند، و حالا داري تنها و مستقلّ و آزاد مي گردي
اگر مي خواهي اين رشته . نه، تو با رشتة ناپيداي ناف زندگيت به طبيعت بسته اي

لا نرود، همان نزديكيهاي رحمش زياد كشيده نشود و دردت نيايد و نعره ات با
گوسفندها را ديده اي كه با زنجير به پاي درختشان           . زياد دور نشو. پرسه بزن

مي بندند، در جايي از علفزاري؟ گوسفند اگر از علفش و سبزي زنده اش و 
هواي آزادش چيزي بخواهد بيشتر و بي معني تر، زنجير به دور گردنش تنگ 

هر قدر هم كه زورت زياد باشد، نه . نمي ماند كه خفه اش كندمي شود و چيزي 
همه چيز همان . ميخ طويله ات از خاك در مي آيد، نه زنجيرت پاره مي شود

  .نزديك رحم مهربان و گرم و پر شهوت او. نزديكي است
  موهايش را نوازش مي كردم و اين ستايشي بود از رحم مهربان و گرم و   
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موهاي او و            . دخترك را مي گويم. حالا او طبيعت بود. پر شهوت طبيعت

بيني؟ تو  مي. گوشه اي از شقيقة داغش و تپش زندگيش در زير انگشتان من
همين قدر به سرچشمة طبيعت نزديكي و طبيعت همين قدر كوچك و رام و 

  .دست يافتني است
نمي خواهي ادا «: سرش را كمي از روي شانه ام بلند كرد و گفت  

  »درآوردنت كامل باشد؟
  ».مي خواهم. چرا«: گفتم  
  ».پس با بوسيدن كاملش كن«: گفت  
ر، نه با شهوت، با پيوستگي و از نه با اطوا. و من لبهايش را بوسيدم  

دهنش مزة دهن دخنركي سي و هشت، نهُ . پنجره افتادگي و در هوا معلّق زدگي
  .ساله را مي داد كه همين چند سال پيش از لهستان فرار كرده باشد

اداي هيچكس . ما هيچوقت نمي توانيم اداي آنها را در بياوريم«: گفتم  
همان آشفتة افتادة . روع مي كنيم، خودمان هستيمتا ش. را نمي توانيم در بياوريم

  ».معلّق
. اما من در تمام عمرم فقط ادا درآورده ام، اداي خودم را. آره«: گفت  

خيلي . اداي ذهن آشفته ام را در مي آورم. همين الآن هم دارم ادا در مي آورم
دا كه بود دلم مي خواهد بدانم كه اگر يكوقت ادا در نياورده بودم، آن خود بي ا

  ».و چه بود
  »مي خواهي جوابت را بدهم؟«: گفتم  
  »جواب خودت را داده اي؟«: گفت  
  ».جواب تو را بهتر مي توانم بدهم. نه«: گفتم  
  ».جواب من نيست، ولي با دلم مي شنوم«: گفت  
  من  هم  خيلي دلم  مي خواهد  بدانم كه  اگر من حرف نزنم، از «: گفتم  
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از اين فرصت . ويسكي چيز خوبي است. دهنم حرفهاي چه كسي بيرون مي ريزد
ين فرصت، اما آدم بايد خيلي زرنگ باشد تا از ا. يك ذره اش را به آدم مي دهد

  ».از همين يك ذره اش، استفاده كند
  ».استفاده كن«: گفت  
  :و من استفاده كردم  
شانزده، هفده . تو يك دختر كوچولوي شانزده، هفده ساله هستي«  

زيبايي و شهوت و . سالگي ات را توي آينه مي بيني و از آن خوشت مي آيد
و قيمتت را تعيين خودت را مي بيني . يكپارچه خواهش دل هستي. شور هستي

روي ابريشم راه . شاهزاده خانم زيبا و شورانگيز: با اسم تعيين مي كني. مي كني
منتظر آن شاهزاده . مي روي؛ توي عطر نفس مي كشي و جواهر مي خوري

در اين موقع عكست توي آينه به تو لبخند . آقايي كه سوار بر اسب سفيد بيايد
ببيني و عطر را از سوراخهاي بيني اش  مي خواهي او را روي ابريشم. مي زند

اما يكدفعه سرت گيج . توي  ريه هايت بكشي و جواهر را زير دندانهايش بجوي
مي خورد و چشمهايت سياهي مي رود و سرت را پايين مي آوري و بيست و 
چند سال مي گذرد و سرت را كه بلند مي كني، مي بيني در كنار من، توي ترن 

ها، چه طور است؟ . مي روي) 2( كويينز ويسته اي و به نش) 1( سنتران لاين
  »جوابت نبود؟

      برق   درشتش  سبز  چشمهاي. خم كردم را  سرم . است  ساكت  ديدم  
___________________________________________  

1- Central Lineيكي از خطّهاي شبكة قطار زير زميني لندن ،.  
٢ - Queensway ،محلّه اي با هتلهاي كوچك و بزرگ و »هايد پارك« نزديك خياباني ،

  .مغازه هاي ملّتهاي مختلف، از جمله عربي
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بود و الا كلنگ  ستادهيي لبة پاييني حدقه هايش امي زد و قطره هاي اشك رو

يكدفع آرزو كردم كه لخت بشوم و كوچك بشوم، به اندازة دو تا . مي كرد
شعاع نور، و بپرم توي آن قطره ها و همانجا روي لبة پاييني حدقه هايش الاكنگ 

  .كنم تا دنيا تمام بشود
و مثل بچه ها  كه رسيديم، زير بغلش را گرفتم كويينزويبه ايستگاه   

دستم زير بغلش بود و توي راهرو ايستگاه تا به جلو . چابك از ترن پريدم بيرون
حالا . پلّه ها نرسيده بوديم، نفهميدم كه دارم مي دوم و او را با خودم مي دوانم

آن دو قطره اشك توي نور حلّ شده بود و روي آن دو گوي سبز را لعاب                        
  .ودداده ب

به . كليدش را داشتم. از در فرعي هتل كوچك بي ستاره رفتم تو  
  » .من جلو مي روم، تو از عقب بيا«: دخترك گفتم

فقط به ستون يك مي شد از آنها بالا رفت، يا . پلّه ها خيلي باريك بود  
  »طبقة چندمي؟«: پرسيد. اينكه بايد يك جفت عاشق و معشوق بود، كه ما نبوديم

  ».ارزان ترين طبقه. نزديك خدا. ة آخرطبق«: گفتم  
من هر وقت مي خواهم به نزديك خدا بروم، قلبم به تپش     «: گفت  

  ».مي افتد و نفسم بند مي آيد
روزي چند . معلوم مي شود كه از بنده هاي گناهكار خدا هستي«: گفتم  

  »تا سيگار مي كشي؟
  ».م نكشيده امديده اي كه از وقتي با تو بوده ام، يك دانه ه«: گفت  
در اتاق را باز . و من در اين مدت كوتاه شايد ده تا سيگار كشيده بودم  

اتاق كه در تاريكي اندازه نداشت، در روشنايي . كردم و كليد چراغ را زدم
براي تو . برو بنشين روي تخت«: به دخترك گفتم. چراغ تنگي خودش را لو داد

  ».جاي معيني ندارم
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  ».من جاي معيني نمي خواهم«: گفت  
داشتم از توي قفسه چيزهايي را كه موجود داشتم، بيرون           . چيزي نگفتم  

براي هر كدام   . كي آوردم و گذاشتم بر كف اتاقآنها را يكي ي. مي آوردم
قصه اي داشتم، يك قصة كوتاه، يك جمله، و با همين جمله ها تاريخ زندگي 

  .بشر را خلاصه مي كردم
. به اين مي گويند پسته. يك جور شيريني است. به اين مي گويند گز«  

سبز رنگ مغزش . خيلي خوشمزه است. حتماً شنيده اي و شايد هم خورده اي
خدا كند كه با اصل طبيعي درستش كرده . به اين مي گويند سوهان عسل. است
  ».باشند

  »   به آن چه مي گويند؟«: همان طور كه رها مي خنديد، گفت  
  »!سلام بر تو، اي ديوانگيبه آن مي گويند «: گفتم  
  »مي گذاري ببينم ديوانگي چه شكلي است؟. مي فهمم«: گفت  
ا باز كردم و از لاي پنبة نرم صورتي يك گردنبند جعبة خاتمكاري ر  

روي آويزش تصوير يك قباپوش ريشو بود كه پاي . صدفي ميناكاري در آوردم
يك درخت، خدا مي داند چه درختي، نشسته بود و يك ساقي رعناي موي ميان 
چشم بادامي ابرو كمان نزديك او ايستاده بود و داشت از مينايي بلند شراب توي 

تصوير يكي از دروغهاي «: آن را به دست دخترك دادم و گفتم. ي ريختجام م
شما هم لابد در لهستان از اين دروغها . ما هميشه به اين دروغ نازيده ايم. زيباست

  ».داريد
چيزي كه مي بينم فقط . من كه دروغي توي آن نمي بينم«: گفت  

  ».حالا ستايشش مي كنم. ديوانگي است
آن را به دور گردنش انداخت و قّلابش      . باز كردقّلاب زنجير آن را   

  را آورد  جلو سينه اش  و آن را  بست و بعد زنجير  را گرداند  تا آويز آمد روي 
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وقتي كه داشتي از مملكتت مي آمدي «: آن را ميزان كرد و گفت. سينه اش

  »بيرون، هيچ فكر مي كردي كه داري اين را براي من مي آوري؟
اگر فكرش را مي كردم، . نه، اما از اين تشكرّت تشكرّ مي كنم«: گفتم  

مي شناختم،  اگر تو را. حالا تو امشب نمي توانستي ديوانگي را ستايش كني
  ».هرگز پا نمي شدم از آن سر دنيا به ديدنت بيايم

  »حالا مي خواهي مرا بشناسي؟«: گفت  
هيچ فكر نمي كردم كه         . اما دارم خودم را مي شناسم. نه«: گفتم  

  ».مي توانم ديوانه باشم
پريد به طرف من و دستهايش را به دور . قاه قاه خنديد و از جا بلند شد  

ديدم كه بچة كوچولوي ضعيفي هستم و مادرم دارد . انداخت و فشار دادبدنم 
  »!مادر! مادر«: بي اختيار گفتم. مرا به سينه اش مي فشارد، به مهر و پناه مي فشارد

هيچكس تا به حال به اين خوبي «: و او مرا بوسيد و باز خنديد و گفت  
  ».مرا وصف نكرده بود

  ».ين احساس را به من نداده بودهيچكس تا به حال ا«: و من گفتم  
براي همين بود كه زود شيشة ويسكي . داشت كمي مكث پيش مي آمد  

و به » !بگير«: جامهاي كوچك را پر كردم، آميخته با آب، و گفتم. را در آوردم
  .دستش دادم

در كنار اتاق كوچك رو به رويش ايستاده بودم و جام كوچك   
تمامش . زياد با ويسكي ور نرفتم. دستم بود ويسكي آميخته با آب و ديوانگي به

او جامش به دستش بود و مشروب را . كردم و جامش را گذاشتم روي قفسه
چند دقيقه اي گذاشتم كه به حال . جرعه جرعه، ظريفانة زيبا پرستانه، مي خورد

بعد رفتم جلو و دستش را گرفتم . خودش باشد تا از من نخواهد كه خودم نباشم
  فكر   مي كني كه  آدم  از  !  پايين  را   نگاه  كن«:  م  پنجره  و گفتمو بردمش  د
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رش به بيمارستان و بيهوشي و تخت اينجا  بيفتد  پايين، ممكن است كه باز هم كا
  »عمل و گچ و تخته بندي و اين جور چيزها بكشد؟

بسته به اين است كه با كجايت به كف   . گمان نمي كنم. نه«: گفت  
اگر با سر بيفتي و كلّة ات بخورد درست روي آن سنگهاي . پياده رو برسي

  ».سيماني، مسلمّاً به اين درد سرها نخواهي افتاد
ين موقع دستش دور كمر من بود و سرش به شانة من چسبيده بود و در ا  

  .و انگشتش سنگهاي سيماني خيسِ سياه پياده رو را نشان مي داد
  »الآن چه هوسي داري؟«: گفتم  
  ».هوسي كه به هوس تو مربوط باشد«: گفت  
هوس من اين است كه تو را بغل كنم و از پنجره بيندازمت «: گفتم  

  ».پايين
  ».وسم اين است كه مرا بغل كني و از پنجره بيندازيم پايينه«: گفت  
ديدم كه روي سنگفرش سياه خيس افتاده، سرش از وسط شكاف   

خورده و مغز سفيدش مثل خمير، مثل خامه، روي سنگفرش پاشيده و خون از 
او را . پشتم لرزيد و از پنجره دور شدم. آن يك تابلو آبستره درست كرده است

  .ه كنار كشيدمهم با خودم ب
  »از خودت ترسيدي يا از من؟«: گفت  
  ».از هر دومان«: گفتم  
  ».من براي تو درد سري درست نمي كردم«: گفت  
  ».هر دومان براي پليس لندن. براي من نه«: گفتم  
  ».راست مي گويي«: خنديد و گفت  
. رفتم وسط اتاق دراز كشيدم روي فرش و دستهايم راگذاشتم زير سرم  
  خت نشسته بود و حالا سيگاري به لب گذاشته بود و دود آن را ذره ذره، او لب ت
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  .باريكش بيرون مي داد ظريفانة زيبا پرستانه، از دهن و سوراخهاي بيني

قصه هاي . تاريكي جنگلي از اتاق روشن رفته بود. سبك شده بودم  
، در جزيرة آدم ، توي قالبحوانزديك . مادر بزرگ با خود او مرده بود

چراغ، خورشيد مهربان، . دراز كشيده بودم انجير، زير درخت سرانديب
حتّي سقف . يختخورشيد نزديك و خصوصي، نورش را توي چشمهايم مي ر

نزديك من، روي تخت، همة سبزه هاي عالم، توي . سفيد را نيلگون مي ديدم
همة درياهاي عالم توي آن چشمهاي سبز در . موهاي صاف بور او مي روييد

همة آرامش دره هاي دور افتادة عالم در آن سينة به جلو آمده . تلاطم بودند
او مي وزيد و مرا در خود            نسيمي معطرّ از امنيت وجود. زمزمه مي كرد

آن راه دراز به آن جاي معين بسته شده بود؛ آن راه دراز به ديوانگي . مي پيچيد
  :باز شده بود

چرا رنج آنهايي را ببري كه از خاكستر اجداد . نه، اين انصاف نيست«  
. نه، اين انصاف نيست. من سيبهاي سرخ گاز مي زنند و پسته هاي سبز مي شكنند

ما از همديگر چه مي خواهيم؟ به همديگر چه مي دهيم؟ براي همديگر چه 
بگذار من تو را بيگانة خودم صدا . هستيم؟ مرده شوي هر چه آشنايي است، ببرد

  ».بزنم
از لب تخت پايين لغزيد و كنار سر من يك وري نشست و دستش را   

مة بيگانگي بيگانة من، حالا زير اين خي«: روي چشمهاي من گذاشت و گفت
  »چه مي بيني؟. خيمة پنج انگشت بيگانه. زندگي كن

پنج انگشت بيگانه كه دلم مي خواست آنها را قطع كنم و با «: گفتم  
همين . كارد توي سينه ام يك جيب بشكافم و انگشتها را فرو كنم توي اين جيب

اشا خدايا، اين بيرق پيروزي را تم: طور دراز بكشم رو به آسمان خدا و بگويم
اگر         . اينها پنج تا انگشت است كه سرشان توي جيب بيگانگي است. كن

  ببين كه چه طور جهنمّت . مي تواني آنها  را  بيرون بكش و  بينداز  توي جهنمّت
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يكدفعه بهشت مي شود و همة گناهكارانت پاي اين درخت طوباي زميني جمع 
  ».مي شوند و هورا مي كشند

چشمهايم را بسته بودم، اما از حجاب پلكها ساية انگشتهاي او را          
مرد . هستي مي ديدم، بزرگ و بلند، يك خيمه، به اندازة عالم، به اندازة احساس

بودن و زن بودن، و زن را به هدايت مرد بودن خواستن، و نياز به همبستر شدن و 
حالا رو در روي . آن مايع زيادي را بيرون ريختن، اينها را فراموش كرده بودم

  .طبيعت ايستاده بودم، رو در روي آدميزاد بودن ايستاده بودم
حالا «: سپهر من گفتاو گفت، با صدايي از كهكشاني در بالاي خيمة   

من و تو در كنار هم با بيگانگي در مقابل . از ديوانگي به بيگانگي رسيده ايم
  ».ما در تنهاييمان رو در روي هم نيستيم، در كنار هميم. تنهايي ايستاده ايم

ما حتّي . بايد كاري بكنيم. ديوانگيمان كامل نبود. خوشم نيامد«: گفتم  
  ».ك بشكن هم نزده ايمدر مقابل اين همه ناداني، ي

  ».مي زنيم«: گفت  
  »چه طوري؟«: گفتم  
  »!خواهي ديد«: گفت  
  ».باشد«: مثل او گفتم» .باشد«: گفتم  
خواستم ببينم تا كجا هستم؛              . من رفتم توي بدنم. و ساكت مانديم  

ديدم كه باز تا دور ترين كرانه هاي شعورم هستم، تا . تا كجا كشيده مي شوم
از محمد و مسيح و موسي مي گذشتم؛ از . ر ترين كرانه هاي حافظه امدو

يزدگرد و انوشيروان و ديا اكو مي گذشتم؛ از منصور حلاج و مزدك و ماني و 
چه گسترشي، چه سنگيني ... بابك مي گذشتم؛ از آدم، از ميمون، از جنگل

.   دور رفته امخيلي . مرا برگردان«: فرياد زدم. هيچ قابل تحمل نبود! عظيمي
  ».مرا بر گردان. توان برگشتنم نيست. مرا بر پشت بگير. خسته ام
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ه انگشت وسطي اش چندين دستش را از روي چشمهايم برداشت و با س  

كوبيد و كوبيد تا دردي لذتّناك توي پيشاني و . بار محكم كوبيد روي پيشانيم
  »برگشتي؟ آوردمت؟ هنوز خسته اي؟«: آنوقت گفت. سرم پيچيد
  ».در برگشتنم، اما هنوز به تو نرسيده ام. خسته ام«: گفتم  
نه . ار دادفش. سرش را آورد پايين و لبهايش را روي پيشانيم گذاشت  
فقط فشار داد تا من طعم گوشت داغ و زنده را احساس كردم، و باز . شبيه بوسه

شاهزاده خانم زيباي شور انگيز به تو ! به تو دستور مي دهم كه بر گردي«: گفت
  ».مي گويد كه اگر اطاعت نكني، خودم را از پنجره مي اندازم پايين

لب تخت . يش را گرفتمو من وحشتزده پريدم و دستها. و نيمخيز شد  
مي داني من از كجا «: گفتم. نشاندمش و خودم رو به رويش بر كف اتاق نشستم

  »مي آيم؟
  »!از جهنّم«: گفت  
  ».بيشتر به بهشت مي ماند. هيچ چيزش شبيه جهنّم نيست. نه«: گفتم  
فقط زمين را دوست . من از جهنّم و بهشت به يك اندازه بيزارم«: گفت  

. منهاي كثافت آدمها و تمدنشان. همين طور كه هست. ي رازمين خاك. دارم
  ».بهشت و جهنمّ را آدمها به زمين اضافه كرده اند

  »خوب، از كجا مي آيم؟«: گفتم  
بعضيها با . وصف اين جور جاها را خيلي شنيده ام. خودت بگو«: گفت  

  ».يك كلمه وصفشان مي كنند، بعضيها با يك كتاب
  » .سكوت يا با يك گلولة داغبعضيها هم با «: گفتم  
بعضيها هم با نوك كاردي كه توي قلب برادرشان فرو          «: گفت  
  » .مي كنند
  ».بعضيها هم با تيشه اي كه توي سرشان مي زنند«: گفتم   
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  )1. (ال اس ديبعضيها هم با «: گفت  

  ».بعضيها هم با پوسيدن«: گفتم  
  ».من از آنهايم. پوسيدن، پوسيدن. از پوسيدن بگو«: گفت  
من از جايي مي آيم كه كودك جوان است و جوان پير و پير «: گفتم  

يكنواختي را خيلي زود . تاق كندزندگي هيچ چيز ندارد كه تو را مش. احمق
زاييده مي شوي و    . انگار دنيا به چند سال آخرش رسيده است. حس مي كني

اگر موش وار زاييده مي شدي و مي زاييدي و مي مردي، . مي زايي و مي ميري
و تو حتّي يك . لااقلّ توي ديوارها از خودت يك نقب موذي به جا مي گذاشتي

  ».ي گذارينقب موذي هم به جا نم
يكپارچه . يكپارچه آتشي، اما هوا نيست كه بسوزي. مي فهمم«: گفت  

  ».آرزويي، اما چيزي را كه مي خواهي، هيچكس در بندش نيست
توي هم مي لولند، به هم نيش . تقريباً همه تبديل به كرم شده اند«: گفتم  

ا خشك جهل مغزهاشان ر. مي زنند، از كثافت وجود هم مي خورند تا بميرند
  ».كرده، وحشت زبانهاشان را شكر گزار، گرسنگي دلهاشان را سياه

امثال تو در ميان آنها از تعفّن اين زندگي خفه مي شوند، و از «: گفت  
  ».پليدي اين بي آرزويي مي پوسند

خيليها هستند كه مي دانند، اما . از پوچي، از پوچي مي پوسم«: گفتم  
با تصور مرگ جان         . خفه مي شويم با تصور خفگي. هيچكس نمي گويد

كرمهاي .. با تصور بدبختي مي گرييم. با تصور خوشبختي مي خنديم. مي دهيم
  » .از واقعيت گريخته ايم. واقعيت از ما گريخته است. تصوراتيم

___________________________________________  
١- L.S.D،  اختصاري اسمLysergic acid diethylamideرمخد يكي از قوي ترين مواد ، 

  .كه بيش از هرويين حال را دگرگون مي كند در اشخاص مختلف تأثيرهاي متفاوت دارد
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  »مي خواهي چه كني؟«: گفت  
اگر بشود، مي خواهم آب را از تشنه ها دريغ بدارم، نان را از «: گفتم  

آخر اين كرمها نه تشنگي را شناخته اند، نه . گرسنه ها، خواب را از خسته ها
اين كرمهاي نازالو پپه نعمت زمين را حرام              . گرسنگي را، نه خستگي را

  ».مي كنند
 راضي، و اگر راضي است يا انسانهيچ فكر كرده اي كه آدم يا «: گفت  

  »باشد؟ انسانباشد، نمي تواند 
. حيواناست يا  رسولآدم يا . من اين را طور ديگري مي گويم«: گفتم  

بايد . ما بايد خودمان ساخته باشيم تا بپذيريم! نه و رسالت ما اين است كه بگوييم
بايد ديد و فهميد و همينكه . اند نپذيريمآنچه را كه ساخته اند و گذاشته 

و در هم نريخت، بايد فرياد زد » !نه«، و اگر آهسته گفت »!نه« نپسنديد، گفت
، و اگر باز »!نه«، و باز اگر در هم نريخت، بايد مشت را تكان داد و گفت »!نه«

اين » !نه«هم در هم نريخت، بايد مثل فشفشه از جا در رفت و منفجر شد و گفت 
  » .در هم ريزندة سازنده است نه اين. ناموس زندگي است هن

و اگر   ! حتّي تو. نمي گفت نهو آنجا كه تو بودي، هيچكس «: گفت  
  »...مي خواستي بگويي نه

  »...بله، و اگر مي خواستم بگويم نه«: ساكت ماند و من گفتم  
هوايي زهرآلود ذهن هر دوي ما را در بر . و من هم ساكت ماندم  

ديگر نمي خواستم بدانم كه از . وحشت حتّي در آنجا هم حاضر بود. گرفت
  .حوصله ام از خودم سر رفت. كجا آمده ام و كه هستم

از رگهايي كه به مغز    . ويسكي داشت كم كم خدا حافظي مي كرد  
در تمام بدن نشسته بود و خودش را با خستگي و خواب . مي آمد، رفته بود

و من بايد   . دلچسبش را به تلخي و خشكي داده بودسيگار طعم . تاخت مي زد
  لا اقلّ به خستگي و تلخي و خشكي و خواب »  !نه«از جا مي جستم  و مي گفتم  
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  »!نه«مي گفتم 
مي خوري، برايت بريزم، ! زنده باد ويسكي! نه«: و از جا جستم و گفتم  

  »!زن
  »!مي خورم، بريز، مرد«: گفت  
  » .هيي، برو به ستايش بيگانگي«: و ريختم و خورديم و به ديوانگي گفتم  
  »ببينم، مرد، تو اينجا واقعاً تنهايي؟«: و بيگانه گفت  
  ».تنها باشم آمده ام كه«: گفتم  
  »به فكر داشتن كه نيفتاده اي؟«: گفت  
.      مي دهيم. چرا به فكر داشتن؟ ما هيچوقت نداريم. ساكت ماندم  

هيچكس   . همه دهنده اند. تباه مي كنيم. يعني دور مي ريزيم. نمي گيريم
و حالا من از او چه   . مي دهيم كه بگيريم، اما گرفتن نمي دانيم. گيرنده نيست

خواستم و چگونه مي خواستم؟ نگذاشتم كه سكوتم خسته اش كند و به  مي
داشتنِ تو اول . داشتنِ تو هيچ دردي از من دوا نمي كند«: گفتم. ترديدش بيندازد

مي شود يك سر گرمي، بعد يك مشكل، بعد يك خستگي و يكنواختي، و 
م؟ در مگر نگفتي كه من و تو در كنار هم ايستاده اي. دست آخر يك مصيبت

كنار هم و رو در روي تنهايي؟ خوب، خيال مي كني آشنايي پاد زهر تنهايي 
  »است؟

  ».براي همين بود كه پرسيدم. نه«: گفت  
  »حالا چه كار كنيم؟«: گفتم  
  ».رسيد به چه كار كنيم. ديگر تمام شد«: گفت  
پاشو برو، و اثري هم از خودت نگذار تا به يادم بماني، تا . آره«: گفتم  

  »!پاشو، برو. برو، بيگانة من. واهمت، تا در رؤياهايم صدايت كنمبخ
  ».من دارم در تو خودم را مي بينم، و حالا موقع فرار است«: گفت  
  ».تو برو و من مي مانم، و فرارمان كامل مي شود. بيا فرار كنيم«: گفتم  
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پيش از آنكه بروم، مي خواهم شب تو «: از لب تخت برخاست و گفت  

تو به من گردنبند دادي، و من هم مي خواهم به گردنِ شب . را كامل كرده باشم
  ».كن برخيز و چراغ را خاموش. برخيز. تو گردنبندي بياويزم

  .و چراغ را خاموش كرديم  
نمي دانم چه چيز نگرانم كرده بود كه صبح زود چمدانم را برداشتم       

شايد اگر مي ماندم، فرار كامل . و حساب هتل را تصفيه كردم و از آنجا رفتم
  . نمي شد
            1349     

  


